
9 جامعه شنبه   26 تیر 1400سال هجدهم    شماره 4053

ادامه از صفحه 3دریچه

محتشمي پور به روایت خوئیني
... ولــی آنچه ســبب می شــد محتشــمی پور 
همچنان از احترام و اعتبار پیشــین برخوردار باشد، 
صداقت و خلوص در رفتار سیاســی و نیز ســلوک 
مردمــی او بــود و این همه را در طول ده ها ســال 
از امام و مقتدای خود آموختــه بود. باز هم تکرار 
می کنم که محتشــمی پور کاســب بازار سیاست و 
مشتری نان و نام حکومت نبود و ای کاش همه ما 
این آزادگی را از آن عزیز از دست رفته می آموختیم. 
مرحوم آقای محتشــمی پور در رابطــه با اصول و 
مبانــی نهضت حضــرت امام و انقلاب اســلامی 
ایران از آنانی نبود که امروز مشمول و مصداق این 
سخنان هستند که: «یکی بر سر شاخ، بن می برید». 
محتشمی پور بر آن اصول و مبانی تا آخر استوار ماند 
و به ایمان خود به امامت و رهبری امام در انقلاب 
کــه به امضــای اکثریت قاطع ملت ایران رســیده 
بــود تا پایان عمر پایبند بود. ولــی در مقام اقدام و 
عمل به اصول و مبانی انقلاب، به این ســخن امام 
که  «زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد 
اســت» نیز پایبند بود. او معتقد بود اگر سنت های 
به جا مانده از رســول خدا (ص) و امام علی و دیگر 
امامان معصوم علیهم السلام که میراث گران سنگ 
آنان برای همه نسل هاست، در ظرف زمان و مکان 
قابل درک است و می تواند راهنمای زندگی امروز ما 
باشد، پس سخنان راه گشای حضرت امام نیز قطعا 
در چارچوب اجتهاد، برای ما و آیندگان مورد استناد 
و راهنمای عمل خواهد بود. آقای محتشمی پور، در 
کنار ایمان راســخی که به درستی راه امام داشت، 
به این کلام امام نیز باور داشــت که «ما ایران امروز 
را نمی توانیم مانند مدینه زمان پیامبر اداره کنیم». 
او آنچــه را از امام آموخته بود، در گفتار و در عمل، 
به دوســتان و علاقه مندان خود نیــز می آموخت. 
مرحوم آقای محتشــمی پور از امام آموخته بود که 
بایــد جمهوری اســلامی حفظ شــود و نباید کیان 
نظامــی که با آرای اکثریت قاطع ملت به پا شــده 
اســت، فدای شــخص یا اشخاص شــود و هرگاه 
جریــان امور را برخلاف آن می دید، مقابله می کرد. 
او انتظار داشت هرکس در هر جایگاهی که هست 
به این دیدگاه امام پایبند باشــد که اگر مردم چیزی 
را بخواهند، ما نمی توانیم بر اساس رأی و تشخیص   
خود خلاف آن را بر ایشان تحمیل کنیم و گمان بریم 
که به تکلیف شــرعی خود عمل کرده ایم؛ تکلیف 
شرعی آن اســت که در اداره امور جامعه و کشور، 
مطابق خواست مردم عمل کنیم، هرچند آن را به 
زیانشان بدانیم و اگر گمان می کنیم خواست آنان در 
تعارض با تکلیف شــرعی ماست، باید مردم را آزاد 
بگذاریم تا آن گونه که خود می خواهند کشورشان را 
اداره کنند. ما حق نداریم چیزی را به مردم تحمیل 
کنیم. مرحوم محتشمی پور این درس ها را از امام و 
بنیان گذار جمهوری اسلامی آموخته بود و در گفتار 
و رفتار به علاقه مندان خــود می آموخت. مرحوم 
آقای محتشــمی پور که چه زود از دســتمان رفت، 
از امــام آموخته بود و به علاقه مندان هم آموخت 
که در اوج مبارزات و فعالیت های سیاســی نباید از 
نام و یاد خدا غافل شــد و از برپاداشــتن خیمه ای 
دســت کشــید که یاد اولیای خــدا و مجاهدت ها، 
اســارت ها، درحصرماندن ها و شهادتشــان را زنده 
نگه می دارد. برپایی دارالزهرای محتشــمی پور به 
همه می آموخت که هر تلاشــی برای مردم، کشور 
و آزادی، همــه با یاد خدا و ایمان اســتوار به آیین 
رســول خدا و پیروی از سلوک علی، زهرا، حسین و 
فرزندانشان که درود خدا بر آنان باد، دلنشین است 
و با اینهاست که از سرزنش ملامتگران غمی به دل 
راه نمی یابد و اگر لازم باشــد جــلای وطن و دوری 
دوستان و بستگان هم آسان می شود. مرحوم آقای 
محتشمی پور با حضور خود در جریان خط امام که 
برای بقا و استواری جمهوری اسلامی بر پاره ای از 
اصلاحات تأکید می کند، با توجه به باورها و منش 
و ســلوکی که داشــت، مخالفان را در اتهام زنی به 
ایــن جریان ناکام می گذاشــت؛ مخالفانی که هیچ 
مانــع دینی، اخلاقی، انســانی و قانونی بر ســر راه 
خود نمی دیدند و زبان به هر تهمتی می گشــودند. 
 او می دانســت که این مخالفــان از این تهمت ها و 
اهانت ها طرفی نمی بندند، اگرچه با این شــیوه ها 
ایامی چند بر خر مراد ســوار شوند. باور آن مرحوم 
و همراهانش جز این نبود که «والعاقبه للمتقین». 
مرحوم آقای محتشــمی پور نــه از آنانی بود که به 
علت سختی راه از تلاش دســت می کشند و نه از 
آنانی که وقتی انحرافــی در جریان امور می بینند، 
چنــان واکنش نشــان می دهنــد که بــه اصل و 
اساس جمهوری اســلامی لطمه وارد می شود. او 
به خوبی می دانســت که ورای جمهوری اسلامی 
ســرابی بیش نیســت. او توجه داشت که طرحی 
که امام، رضوان االله تعالی علیه، درانداخته اســت، 
بنیانــی مرصوص اســت و بــا کج روی افــراد این 
بنیان فرو نمی ریزد، پس اگر لازم باشــد، مدتی باید 
سکوت و صبر پیشــه کرد؛ او چنین تشخیص داده 
بود و تا آخر عمر بر تحلیل اجتهادی خود اســتوار 
ماند. باید بپذیریم که تشخیص درستی یا نادرستی 
هر فعالیتی در ایــن زمانه قابل قیاس با دهه ۵۰ و 
پیش تر از آن نیســت یا بسیار دشــوار است و از راه 
و رســم آن پیر مبارزه، سیاســت، اخلاق، فلســفه، 
عرفان و فقاهت آموخته بود که تحلیل سیاســی-
اجتهادی نقشــی تعیین کننده در اتخاذ خط مشی 
دارد و مرحوم آقای محتشمی پور بر اساس اجتهاد 
خود، این راه را می پیمود. خداوند آن دوست گرامی 
و عزیــز را در جوار رحمت نامتناهی خود، با اولیای 

دین و صالحان محشور فرماید.

 کاهش سرفاصله حرکت  قطارها 
در خط ۵ مترو

شرق: مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی  �
تهــران و حومــه از کاهــش ســر فاصله حرکت 
قطارهــای خــط پنــج متــروی تهــران و حومه 
در ســاعات اولیــه بهره بــرداری خبــر داد. علی 
عبداله پــور افزود: بــرای جابه جایی شــهروندان 
و مســافران اســتان البرز از ســاعت ۵:۰۰ تا ۹:۰۰ 
صبح از ایســتگاه گلشهر به سمت کرج- تهران و 
همچنین از ایســتگاه تهران (صادقیه) به سمت 
کرج-گلشهر از ساعت۶:۰۰ تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
از ۱۵ به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرد. برای رفاه حال 
مسافران و اینکه بتوانند در سریع ترین زمان ممکن 
به تهــران برســند، اولین اعزام قطار از ایســتگاه 
گلشهر در ساعت ۵:۰۰ صبح به صورت اکسپرس 
(تنــدرو) انجام خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت 
بهره برداری متروی تهران و حومه در ادامه ارائه 
گزارش عملکرد مدیر ارشــد خــط پنج گفت: در 
حال حاضر بخش نگهداری و تعمیرات به خوبی 
در حال کار اســت و بعد از ۲۲ سال بهره برداری 
از متــرو، به بالندگــی به لحاظ خدمات رســانی 
مطلوب به شــهروندان و مســافران رســیده ایم 
و ســر آمد شــرکت های بهره بردار مترو در کشور 
بوده و به عنوان الگو برای خیلی از شــرکت های 

شناخته شده هستیم.

شــهرزاد همتــی:  با افزایــش تعــداد مرگ ومیرها و 
بیمارســتان های  پرشــدن  و  کرونایــی  بســتری های 
اطفــال از کودکانی که دلتا در جان شــان رخنه کرده، 
حالا ســعید نمکــی پذیرفته کــه پیک پنجــم کرونا 
زمین گیرمان کرده. از ۲۴ تا ۲۵ تیرماه و بر اساس اعلام 
وزارت بهداشــت ۱۹۹ بیمار کوویــد۱۹ جان خود را از 
دســت دادند تا مجموع جان باختگان این بیماری به 
۸۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسید. از طرفی سیستان و بلوچستان 
شرایطی بحرانی از نظر شیوع دلتا دارد و کم کم همه 
استان های جنوبی کشور قرمز شده اند؛ اما آنچه هفته 
گذشــته اهالی سیستان و بلوچســتان را غمگین کرد، 
ماجرای خــروج اجباری بیماران از بیمارســتان های 
اســتان بود تــا حیــن ورود و بازدید ســعید نمکی از 
بیمارســتان ها مسجل شــود که پر بودن بیمارستان ها 
شــایعه ای بیشــتر نیست و این ســیاه نمایی است که 
دست و پای وزارت بهداشــت را بسته است. هرچند 
بنا بر گزارش های غیر رســمی پس از ترخیص اجباری 
بیماران مبتلا به کرونا از بیمارســتان های محل بازدید 
نمکــی پنج نفــر جان شــان را از دســت داده اند؛ اما 
خانواده ها به دلیل تهدیدها و ترس از ثبت شــکایت 
دولتــی حاضر به گفت وگو نشــدند. تــلاش خبرنگار 
«شــرق» تنها منجر به گفت وگو بــا خانواده دو نفر از 
ترخیص شــدگان اجباری بود که یکی از آنها از دست 
رفته و یکی دیگر شــرایط مســاعدی ندارد و در خانه 
بستری اســت. خانواده بیمار بستری در خانه پس از 
مصاحبه، به دلیل تهدید به شکایت از سوی حراست 

بیمارستان... درخواست حذف مصاحبه را کردند.
در  سراوان چه  گذشت؟

ایران بارانزهی، ۴۶ ساله یکی از فوتی های ترخیص 
اجباری در راستای بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان 
رازی سراوان اســت. برادر او در گفت وگو با «شرق»، 
به شرح جزئیات ترخیص خواهرش پرداخته و گفت: 
«خواهر من ۴۶ سال داشت و از حدود دو هفته پیش 
علائم جزئی بیماری در او مشــاهده شد. دو روز بعد 
از مشخص شدن علائم به پزشــک عمومی اورژانس 
بیمارســتان رازی مراجعــه کردیم و پزشــک با دارو 
و آمپــول خواهرم را به خانه فرســتاد. بعد از دو روز 
حال خواهرم بهتر نشــد و ما نمی دانستیم کرونا دارد. 
وقتی خواهرم نفس تنگی گرفت، دوباره به بیمارستان 
رازی مراجعــه کردیم و دکتــر «ر»  متخصص عفونی 
بیمارســتان از خواهرم اســکن ریه گرفت و مشخص 
شــد ۸۵ درصد ریه او درگیر است و باید بستری شود. 
وقتی دســتور بستری را به پرستار دادیم، پرستار گفت 
جا نیست و دو نفر دیگر قبل از شما منتظر خالی شدن 
تخت هستند، وقتی وضعیت خواهرم را دیدند برایش 
یــک تخت خالی در نظــر گفتند. تخــت در یک اتاق 
شــش متری بود کــه دو مریض به جــز خواهرم هم 
در  آن بســتری بودند. اتاق یک کولر گازی داشــت که 
خراب بود، پنجره هایش جــوش خورده بود و امکان 
بازکردنش نبود، فقط فن اسپیلت کار می کرد، هواکش 
اتاق سوخته بود و اصلا شرایط تهویه وجود نداشت و 
شما وضعیت گرمای استان ما را می دانید و فکر کنید 
مریض با زجر تنفسی در این شرایط چه حالی دارد. از 
پرستاران خواســتیم که به تأسیسات بیمارستان زنگ 
بزنید تا هواکش را درست کنند. مسئول تأسیسات آمد 
و گفت الان تأسیسات تعطیل است و کاری نمی شود 
کرد. همــراه یکی از بیمــاران که در اتاق مــا بود، از 
وضعیــت فیلم گرفــت و در فضای مجازی منتشــر 
کرد. همین کار باعث تماس مســئولان به بیمارستان 
شــد. این تماس ها باعث شــد که مسئولان تأسیسات 
برای تعمیر دســتگاه تهویه اقدام کنند. اســپیلت که 
درست نشد، موتور هواکش را عوض کردند و بالاخره 
هواکش راه افتاد؛ اما در نهایت برای خنک شدن هوا، 
همراه هرکدام از بیماران از خانه پنکه رومیزی آوردند 

تا کمی از گرمای هوا کاسته شود».
  بارانزهــی گفت:«کم کــم زمزمه آمــدن وزیر به 
بیمارستان راه افتاد و سه روز از آمدن ما به بیمارستان 
گذشــته بود کــه وضعیت بیمارســتان تغییــر کرد. 
پرســتاران گفتند که باید بیمــاران کرونایی را جابه جا 

کنیم. در اتاق شــش متری ما سه مریض با سه همراه 
بودند و در اتاق های کمی بزرگ تر پنج، شــش مریض 
به همین منوال بســتری بودند، اما تا اسم آمدن وزیر 
آمد قرار شــد بخش مریض ها را عــوض کنند. دیدیم 
مریض ها جابه جا شــدند و آنها را به بخشی بردند که 
تخت ها با پرده از هم تفکیک شــده بودند. مریض ما 
حال مســاعدی نداشت؛  اما روز دوشــنبه ساعت ۱۰ 
صبح پرســتارها به ما گفتند کــه مریض تان مرخص 
اســت و بروید کارهای ترخیصــش را انجام دهید. ما 
کارهای اداری را انجام دادیم و پرســتارها گفتند فقط 
در خانه برای مریض تان یک کپسول اکسیژن بگذارید. 
من پرســیدم مریض ما را چه کســی مرخص کرده و 
پرســتار گفت دکتر «ص» رئیس بیمارســتان دستور 
ترخیص داده. من خیلی تعجب کردم که چرا مریض 
ما به وســیله پزشــک دیگری ترخیص شده؛ اما دیگر 
پیگیر این ماجرا نشــدم. رئیس بیمارستان حتی نیامد 
سی تی اســکن مریض ما را ببیند و وضعیت بالینی او 
را بســنجد و بعد او را از بیمارســتان ترخیص کردند. 
ما کپســول اکســیژن تهیه کردیم و آماده کردیم تا به 
خانه بیاوریم. از همان لحظه ترخیص ما دیدیم وقتی 
ماســک را که از صورت خواهرم برمی داریم، نفسش 
تنگ می شــود؛ ولی گفتم حتما طبیعی است و دکتر 
تشــخیصش صحیح اســت». برادر مرحوم بارانزهی 
در ادامــه گفت: «ما مریضمان را بــه خانه آوردیم و 
اکســیژنش را وصل کردیم؛ اما دو ساعت که گذشت 
دیدیــم خواهرم اصلا شــرایط مســاعدی نــدارد. با 
اکسیژن سنج دستی، سطح اکسیژنش را بررسی کردیم 
و به قدری ســطح اکســیژنش پایین بود که دســتگاه 
نشــان نمی داد. به اورژانس زنگ زدیم و کارشــناس 
اورژانس گفت که اکســیژن خواهرم ۳۰ اســت و باید 
ســریع به بیمارستان منتقل شود. وقتی خواهرم را به 
اورژانــس منتقل کردیم، بعد از یک ســاعت با وجود 

تلاش برای احیا از دست رفت...».
 بارانزهی با بیان اینکه در بیمارستان رازی سراوان 
حتی یک تخت خالی نبود و از ظرفیت بیمارستان های 
دیگر اســتفاده نشــد، می گوید: «همین باعث شد که 
بازدید وزیر از بیمارســتان لغو شود، هرچند دیگر کار 
از کار گذشــته بود و خواهر من از دســت رفت و سه 
فرزندش یتیم شــدند. رئیس بیمارســتان که خودش 
خواهــر مــن را ترخیص کرده بود، حتی حاضر نشــد 
سر بالین بیمار حاضر شــود و گفت خود دکتر او باید 

وضعیت بیمار را بررسی کند».
 یکــی از پرســتاران بیمارســتان رازی بــا شــرط 
محرمانه مانــدن مشــخصات حاضر بــه گفت وگو با 
«شــرق» شــد، او با بیــان اینکه وقتی قرار شــد وزیر 
به سیستان وبلوچســتان بیاید، در بیمارســتان ولوله 
به پا شــد گفت: «به ما گفتند بایــد از تعداد بیماران 
بیمارستان کم کنیم و کسانی که شرایط بهتری دارند، 
مرخص شــوند. اما به خاطر حجم بــالای بیماران و 
همین طور وضعیت و کمبود امکانات شــرایط بررسی 
وضعیت بیماران وجود نداشــت و همین باعث شــد 
تعــدادی از بیماران با شــرایط حاد تنفســی مرخص 
شــوند. ما حتی برای یک بیماری که ترخیص شدنش 
باعث مرگ او شد،  با پزشک معالج تماس گرفتیم اما 

به ما گفتند تصمیم تصمیم ریاســت اســت و در این 
ماجرا دخالتی ندارد».  به گفته او هنوز شــرایط استان 
قرمز اســت و با وجود آنکه بیمارســتان ایرانمهر در 
سراوان به تازگی تأسیس شده، اما تصمیم این بود که 
مریض ها فقط در بیمارســتان رازی بستری شوند که 

نتیجه این اتفاق هم مرگ ایران بارانزهی بود».
 نگاه های  قبیله ای  به  حوزه  درمان  استان

سعیده خاشــی، فعال مدنی و عضو حزب اتحاد 
ملــت در اســتان سیستان وبلوچســتان، در دو هفته 
گذشــته عمــو و دخترعموی خــود را بر اثــر ابتلا به 
کرونــای دلتا از دســت داده اســت. او با اشــاره به 
اینکه مشــکلات بهداشتی استان سیستان وبلوچستان 
زیرساختی است، به «شرق» گفت: «یکی از مشکلات 
اصلی سیستان وبلوچســتان گســتردگی این اســتان 
است. چند سالی می شــود که بیمارستان های استان 
سیستان وبلوچستان از دانشگاه علوم پزشکی مستقل 
شده اند. ما در شهرستان های کلان مثل زابل، زاهدان 
و چابهــار بیمارســتا ن های مجهــزی نداریــم؛ مثلا 
بیمارستان چابهار با کمبود جدی پزشک روبه روست 
و متخصصان بیماری های عفونی در اســتان به شدت 
کم هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه فعل و انفعالات 
صورت گرفته در این بیمارســتان معمــولا برگرفته از 
تصمیم هــای قبیله ای و گعده ای و عمدتا عشــیره ای 
اســت  و حوزه بهداشت در سطح اســتان متأثر از این 
نگاه اســت، خیلی وقت ها نیروهای بومی متخصص 
اســتان قربانی این نگاه می شوند. برای مثال دانشگاه 
علوم پزشــکی سیستان وبلوچســتان که مرکزش در 
زاهدان اســت، همیشــه تحت تأثیر یک گروه بوده و 
این گروه همیشــه روی همه حوزه های بهداشــت و 
درمان اشــراف و نفوذ داشته اســت. این مسئله بستر 
نارضایتی در بین مردم را فراهم کرده. ما در ایرانهشر 
هم شاهد این نگاه گعده ای هستیم و این مسئله برای 
اقناع طوایف و قبیله هاســت. وقتی چنین نگاهی آن 
هــم به حــوزه ای تخصصی مثل درمان و بهداشــت 
وجود داشته باشــد، در بزنگاه های بحرانی، ما شاهد 

به وجود آمدن ناهنجاری هستیم».
 خاشــی در ادامــه تصریح کــرد: «مدیریت قبلی 
بهداشــت حوزه ایرانهشر که برکنار شد، مدیر جدیدی 
روی کار آمــد. همــه ایــن تغییر و تحــولات عموما 
متأثر از نــگاه نمایندگان مجلس اســت و خیلی کم 
بــه شایسته ســالاری توجه می شــود. در بحران اخیر 
باید  سیستان وبلوچستان متأســفانه بیمارستان ها که 
محــل متخصصــان باشــد، مکانی بــرای جدل های 
سیاســی شــد و این جدل ها وقت بســیار زیــادی را 
از کارگزارهــای اســتانی گرفــت و آنهــا را بــا خطر 
از دســت دادن موقعیــت روبه رو کرد و بــرای همین 
تلاش آنها پوشاندن حقیقتی به نام کرونا دلتاست که 

استان را محاصره کرده است». 
 ایــن فعــال اجتماعی در ادامه گفــت: «موضوع 
بعــدی بیمارســتان ها، مراکز بهداشــت و خانه های 
ســلامت هســتند که تحت نظر دانشــگاه های علوم 
پزشــکی اداره می شــوند و همه آنها با کمبود نیرو و 
مشــکلات تأمین حقــوق کارمنــدان مواجه اند و این 
مســائل انگیزه آنها را کمتر می کند. همه این مسائل 

در بحران کرونا خودش را بیشــتر از پیش نشــان داد. 
مشــکلات عمده ای که سیستان وبلوچستان در حوزه 
بهداشت و درمان دارد، تنها به اینها خلاصه نمی شود 
و توســعه نیافتگی در همه جوانب باعث می شود که 
دسترســی به خدمات درمانی ایجاد شود. باید متذکر 
شــد خیلی از روستاها از مراکز بهداشتی به شدت دور 
هســتند و مردم اصلا دسترســی به این مراکز ندارند. 
مســئله ســوم آمارهای اشتباهی اســت که به دلیل 
همان مســائل سیاســی کــه در ابتدا ذکر شــد ارائه 
می شود. این آمارهای اشتباه استان را با مشکل جدی 

در مدیریت بحران کرونا مواجه کرده است».
مقصر  این  اتفاقات  نمکی  بود

خاشــی با بیان اینکه اما مقصــر این وضعیت باز 
هم وزارت بهداشت و رویکرد اشتباهش در این استان 
اســت، گفت: این رویکرد،  رویکردی یک شــبه نبوده. 
بهداشــت سیستان وبلوچســتان همــواره در بحران 
بوده و با وجود تلاش های کادر درمان اســتان، تغییر 
جدی در این وضعیت حاصل نشده است. برای مثال 
نماینده های استان ما سال هاست که نماینده مجلس 
هستند. برای مثال رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس بر عهده نماینده زاهدان است، ایشان نزدیک 
به دو دهه می شــود که نماینده مردم زاهدان بوده و 
در این مدت می توانســت در تقویت زیرســاخت های 
اســتان بهتر عمل کند اما به خاطر ناکارآمدی نظارت 
جدی ای بر وضعیت درمان اســتان نداشــته اســت. 
مقصر ارائه آمارهای اشــتباه که از ســوی کارگزاران 
استانی داده می شود، برنامه ریزی هایی است که حوزه 
بهداشــت و درمان بــه هر قیمتی انجــام می دهد تا 
اوضاع را مطلوب نشــان دهد. این مواجهه مدیران با 
بحران و ناکارآمدی شان بسیار برای ما غم انگیز است. 
در بحرانــی که مردم سیستان وبلوچســتان آن هم بنا 
به آمار رســمی روزانه ۳۰ نفرشــان از دست می رود 
و خدا می داند تعداد آنهــا که خاموش در خانه های 
خود جــان می دهند چقدر اســت، این ســؤال را به 
ذهن متبــادر می کند که ضرورت این همه لاپوشــانی 
حقیقت چیســت؟ وزیر بهداشــت مقصر اصلی این 
اتفاق و جنجال های سیاســی در اســتان ما در بحران 
کروناســت و کارگزارانــش برای ابقای او دســت به 

هرکاری می زنند».
کــرد: «مــردم  پایــان خاطرنشــان  در   خاشــی 
سیستان وبلوچســتان معتقد هستند که بازدید نمکی 
از بیمارستان های اســتان هیچ تأثیری نداشت و فشار 
رســانه ای و مطالبه گــری شــهروندخبرنگارها باعث 
شــد که به سیستان وبلوچســتان توجه شــود که این 
توجه هم توجهی هیجانی و آنی اســت که ســودی 
برای اســتان ما ندارد. برای مثال فعالیت های مدنی، 
مطالبــه و نقدهایی که بعد از فوت ایران بارانزهی در 
ســراوان به وجود آمد، باعث کنسل شدن بازدید وزیر 
از بیمارســتان شــد. باید از مراجع حقوقی و قضائی 
خواســت به صورت جدی به مسئله به وجودآمده که 
باعث لغو بازدید وزیر از بیمارستان رازی شد، رسیدگی 
کننــد. هرچنــد وزیر دســتور پیگیــری پرونــده ایران 
بارانزهی را داده  اما بایــد دید در آینده چه برخوردی 
با مقصران این حادثه خواهد شــد. وزیر بهداشــت و 
اکثر مســئولان بهداشــت در مواجهه بــا مردمی که 
عمدتــا تــاب آوری در برابر بحــران را ندارند، حتی از 
آنها هم ضعیف تر عمــل می کنند و در هنگام بحران 
نمی دانند باید چگونه با مردم مواجه شــوند. نمکی 
از بی برنامه تریــن وزرای کابینــه روحانی بود و در این 
روزهای آخر جنجال های زیادی به پا کرد و به واسطه 
روزهای آخــر بودن دولت یکــی از راحت ترین کارها 
تاختن به اوســت. اما این مســائل و حواشی نباید ما 
را از آنچه این روزها در سیستان وبلوچستان می گذرد، 
غافــل کند. کرونا تنها یکی از بحران های ماســت. ما 
وقتی که سیل می آید به عمق توسعه نیافتگی استان 
پی می بریم و ضعــف در زیرســاخت ها را می بینیم. 
یک بار پیام ســیل اســت و یک بار پیام کرونا؛ مسئله 
مهم، نبودِ یک برنامه راهبردی و منسجم برای بهبود 

وضعیت سیستان وبلوچستان است».

بهداشت از بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان حواشی دیدار وزیر 

 بازدید نمایشی آقای وزیر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظــر بــه دســتور مــواد ۱ و ۳ قانــون تعیــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شــماره 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۹۰۰۵۵۰۳ مــورخ ۹۹/۹/۱۶ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
موضــوع ماده یــک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتــی فریدونکنار تصرفات 
مالکانــه و بلامعــارض متقاضی آقای علــی خلیل نســب احمدکلایی فرزند 
حسینعلی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱۰۷/۹ مترمربع به شــماره پلاک ۱۰۵۹ فرعــی از ۶۶ اصلی واقع در فریدونکنار 
بخش ۲ خریداری از آقای احمد نورانداز مالک رسمی محرز گردیده است . لذا 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر الانتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعلام شده 
اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصــاق در محل تا دومــاه اعتراض خــود را به اداره ثبت محــل وقوع ملک 
تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محــل را ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیــت می نماید و 
صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.م الف ۱۱۶۱۳۲۲
 تاریخ انتشــار نوبت اول ۱۴۰۰/۴/۲۶ تاریخ انتشــار نوبــت دوم : ۱۴۰۰/۵/۹ 
علی قلی زاده کردی رئیس ثبت اسناد و املاک فریدونکنار

برخورد با شهروند-خبرنگاران 
فوبیای واقعیت

 در ایران سال هاســت همین نــگاه غلط به حوزه 
رســانه وجود دارد و گویی کســی که واقعیتی تلخ را 
بازتاب می دهد و روایت می کند، خود مســئول وقوع 
آن رویداد اســت. همین نگاه باعث چه برخوردهایی 
که نشــد و چه تعداد رســانه ها که تعطیل نشدند و 
چه تعداد روزنامه نگار که کارشان به زندان و برخورد 
کشــیده نشــد. اما همه اینها چه حاصلی داشت؛ آیا 
مشــکلاتی که این روزنامه نگاران و رسانه ها از آن دم 
می زدند، حل شــد؟ آیا کشور درست شــد؟ آیا امروز 
دیگر همه باور ندارند که اداره کشور ما دچار مشکلاتی 
بنیادین و اساســی اســت؟حالا با چه توجیهی همان 
مسیر شکست خورده و بی نتیجه را قرار است در برابر 
پدیده جدیدی به نام «شهروند-خبرنگار» تکرار کنیم؟ 
آن هم در روزهایی که تکنولوژی عملا هر فردی را به 
صورت بالقوه تبدیل به یک رسانه کرده و بالفعل شدن 
آن فقــط نیازمند اندک اراده آن طرف اســت. مهم تر 
اینکه برخورد با این پدیــده در حالی صورت می گیرد 
که هیچ توجیه و مستمسک قانونی ای برای آن وجود 
ندارد و معلوم نیســت با اتکا بــر چه منطق حقوقی 
این اتفــاق رخ می دهد. به طور کلی، دلیلی اصلی این 
برخــورد و بدبینی به امور رســانه ای، چه به صورت 
رســانه های حرفه ای و چــه شــهروند-خبرنگاران، 
کاملا مشخص اســت و آن را باید «فوبیای واقعیت» 
دانست؛ یعنی بازتاب عمومی پدیده ها و رویدادهایی 
عموما منفی که برخی افراد و دستگاه ها از آن گریزان 
هستند. همان طورکه جهش های تکنولوژیک در گذر 
ایام، تــلاش برای ایجــاد محدودیت های مختلف در 
برابر رسانه های رســمی را با هدف عدم توزیع برخی 
محتواهــا خنثی کــرده، همین عامــل و عوامل مؤثر 
دیگری نیز نه تنها اجازه محدودیت پدیده «شــهروند-
خبرنــگار» را نخواهنــد داد، بلکــه حتی زمینه ســاز 
رشــد آن نیز خواهند شد. در این شــرایط اصلا زیبنده 
کشور ما نیســت که مدام شــاهد این نوع برخوردها 
باشــیم که حتی مستمسک قانونی هم ندارند؛ آن هم 
در حالی کــه در جهانی کــه ما آن را به انــواع موارد 
متهم می کنیم، فعالیت آزادانه شــهروند-خبرنگاران 
بزرگ ترین تحولات را دامن می زند و نه تنها برخوردی 
با آنها صورت نمی گیرد، بلکه برنده معتبرترین جوایز 

روزنامه نگاری هم می شوند.

ادامه از صفحه اول

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۶۰۳۶۱۱۹۸۶۰۳۶۱۱۹
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